
  فلسفه  و منطق

ـ قضاياي محصوره از نظر صدق و كذب و تغيير كميت و كيفيت، داراي روابطي با يكديگر هستند كه اگر جاي موضوع و محمـول ثابـت   » 2«گزينه  -1
  شود. ن مربوط ميآباشد به تقابل و اقسام 

  ها: بررسي ساير گزينه

  تر از تقابل است. س عامشود پ احكام قضايا شامل تقابل و عكس مي»: 1«گزينه 

  تر از تقابل است. تناقض يكي از اقسام تقابل است پس خاص»: 3«گزينه 

  )62منطق دهم ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مربع تقابل ـ صفحه (لطفي) ( كند بنابراين نقطه مقابل تقابل است. در عكس جاي موضوع و محمول تغيير مي»: 4«گزينه 

  صورت موجبه كلي خواهد بود با ثابت بودن جاي موضوع و محمول. سالبه كلي است، نقيض آن موجبه جزئي و تضاد آن بهاصلي   ـ قضيه» 4«گزينه  - 2

  ها: بررسي ساير گزينه

  هر دو قسمت گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  شود نه سالبه جزئي. لي ميقسمت دوم گزينه نادرست است زيرا قضاياي جزئي تضاد ندارند و متضاد سالبه كلي موجبه ك»: 2«گزينه 

  قسمت اول گزينه نادرست است زيرا سالبه كلي با سالبه جزئي نسبت تداخل دارند نه تناقض.»: 3«گزينه 

  )64و  63، 62(لطفي) (منطق دهم ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ تناقض و تضاد ـ صفحه 

ست مجهول است و عكس مستوي آن كه به صورت موجبه جزئي با تغييـر  ـ هرگاه قضيه جزئي درست باشد تداخل آن كه موجبه كلي ا» 1«گزينه  - 3
  ها: بررسي ساير گزينه آمده است.» 1«ها عكس مستوي آن نيامده است ولي تداخل آن در گزينه  جاي موضوع و محمول است. كه در گزينه

، موجبه جزئي مي شود نه موجبه كلي پس اگر جاي موضوع و محمول تغيير نموده است يعني عكس شده است و عكس موجبه جزئي»: 2«گزينه 
  ها را بخواهيم در نظر بگيريم مغالطه ايهام انعكاس است. نسبت آن

  با قضيه اصلي تناقض دارد و در تناقض صدق و كذب مجهول نداريم.»: 3«گزينه 

  )69تا  63و  62ام قضايا ـ صدق و كذب احكام قضايا ـ صفحه درس هفتم ـ احكمنطق دهم ـ (لطفي) ( مغالطه ايهام انعكاس است.» 2«مانند گزينه »: 4«گزينه 

اي اصلي صادق باشد عكس آن حتماً بايـد صـادق    اي را با باقي گذاشتن صدق و كيف آن يعني اگر قضيه ـ هرگاه جاي موضوع و محمول قضيه» 3«گزينه  - 4

  ايم كه يك از اقسام عكس است. مستوي نموده قضيه را عكسباشد (لازم الصدق) و موجبه و سالبه آن (كيف قضيه) تغيير نكند در اين صورت 

  ها: بررسي ساير گزينه

  تر از عكس مستوي است. عكس عام»: 2«و » 1«گزينه 

  )67تا  69و  62(لطفي) (منطق دهم ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ عكس مستوي ـ صفحه  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است. قسمت»: 4«گزينه 

غالطه ايهام انعكاس است چون صورت آن به صورت موجبه كلي است و عكس مستوي موجبه كلي موجبه جزئي است و عكس نمودن ـ م» 3«گزينه  - 5

  ها: بررسي ساير گزينه شود. صورت كلي باعث مغالطه ايهام انعكاس مي آن به

  زده است. هاي شتاب ميمعمغالطه ت»: 1«گزينه 

  هاي نادرست است. مغالطه تمثيل»: 2«گزينه 

  )69و  62(لطفي) (منطق دهم ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مغالطه ايهام انعكاس ـ صفحه  عكس مستوي درست است.»: 4«گزينه 

وسط استدلال، كلمه است كه در مقدمه اول به معناي اسم به كار رفته و در مقدمه دوم به معناي لفظ كلمه، بنـابراين حدوسـط از    ـ حد» 2«گزينه  - 6

  ها: بررسي ساير گزينه ار نشده است.نظر معنايي تكر

  مغالطه قياس استثنايي منفصل مانعة الجمع است.»: 1«گزينه 

  مغالطه قياس استثنايي متصل از نوع وضع تالي است.»: 3«گزينه 

  است.» گيري از قياس نامعتبر (مغالطه اهمال در شرايط قياس نتيجه»: 4«گزينه 

  )74و  72تراني ـ تمرين كتاب درسي ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قياس اق



ـ شكل سوم با نتيجه كلي نـامعتبر اسـت و بـا نتيجـه جزئـي       وسط (ايراني) در هر دو مقدمه موضوع است پس شكل سوم است ـ حد» 4«گزينه  - 7

  ها: بررسي ساير گزينه معتبر است. ،مشروط به رعايت شرط اول و دوم اعتبار قياس

  دوم حدوسط در هر دو مقدمه محمول است. در شكل»: 2«و » 1«گزينه 

  معتبر خواهد بود. ،شكل سوم با نتيجه جزئي مشروط به رعايت شرط اول و دوم»: 3«گزينه 

  )80و  72(لطفي) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قياس اقتراني ـ تمرين ـ صفحه 

دمه دوم آن موجبه كلي اسـت و  شده است (شكل اول) ـ مق  ـ حد وسط يعني شير در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع واقع» 3«گزينه  - 8

  ها: بررسي ساير گزينه نامعتبر است. ،به واسطه عدم تكرار معنايي حد وسط قياس

مقدمه دوم موجبه كلي است نه جزئي و علامت حد وسط نيز در مقدمه اول منفي و در مقدمه دوم مثبت است پس شرط دوم اعتبار را »: 1«گزينه 

  داراست.

  شكل چهارم موقعيت حد وسط بر عكس شكل اول است يعني در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول است.»: 4«و » 2«گزينه 

  )82و  72قياس اقتراني ـ فعاليت تكميلي كتاب درسي ـ صفحه  درس هشتم ـ (لطفي) (منطق دهم ـ

تواند به بسياري از اسرار و رموز طبيعت پـي بـرده و قـوانين     به تنهايي) ميهاي حسي (نه  ـ عقل به كمك حواس و تحليل عقلاني يافته» 1«گزينه  - 9

  ها: طبيعي را بشناسد. بررسي ساير گزينه

  تعبيرهاي درسي از نقش ابزار عقل در شناخت تجربي انسان است.» 4«و » 3«، »2«هاي  گزينه

  )54تا  52و  50ابزارهاي شناخت ـ عقل ـ صفحه درس هفتم ـ (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ 

تر از طبيعت اسـت   كند اصل عقلي و فلسفي است كه جزو مباني علوم طبيعي تجربي است. جهان عام ـ طبيعت همواره يكسان عمل مي» 3«گزينه  -10

  ها: بررسي ساير گزينه شود. و هم شامل طبيعت و هم شامل ماوراءالطبيعه مي

  اصل عليت جزو مباني عقلي عقوم طبيعي است.»: 1«گزينه 

  اشاره به اصل سنخيت دارندكه جزو مباني علوم طبيعي است.»: 4«و » 2«نه گزي

  )52و  52(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ عقل ـ صفحه 

دربـاره كـل   هاي سـودمند   دهد تا يافته هاي تجربي) به انسان امكان مي ـ قدرت و توانايي عقل و استدلال عقلي محض (جداي از يافته» 3«گزينه  - 11
  ها: بررسي ساير گزينه دست بياورد. گاه وجود ندارد به هستي كه امكان درك تجربي آن هيچ

  گذاري كرد. ارسطو شاگرد افلاطون، اولين دانشمندي است كه مباني علوم تجربي را پايه»: 1«گزينه 

  گويند. شناخت ناشي از همكاري عقل و حس را شناخت تجربي مي»: 2«گزينه 

رساند يعني معارف وحياني بر قلب يا دل پيـامبر   واسطه به حقايق مي معرفت وحياني برترين معرفت شهودي است كه پيامبران را بي»: 4«گزينه 
  )55تا  51و  50(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  شوند. نازل مي

معرفت حسي و هم براي معرفت عقلي اعتبار قائل بوده و معرفت شهودي و وحياني را  توان گفت عموم فيلسوفان مسلمان هم براي ـ مي» 4«گزينه  -12
  ها: بررسي ساير گزينه دانند. نيز قبول دارند و هر كدام را در جاي خود مفيد مي

  كردند. نگاهي به شناخت شهودي داشتند اما آن را در تبيين فلسفي خود وارد نمي سينا نيم فارابي و ابن»: 1«گزينه 

  كرد و در نهايت نظام فلسفي خود را بر پايه آن شهودها بنا نمود. سهروردي بر معرفت شهودي تأكيد بسياري مي»: 2«گزينه 

  گويد: عقل و دين در همه احكام خود با هم تطبيق دارند. ملاصدرا در كتاب مبدأ و معاد مي»: 3«گزينه 

  )63تا  61و  58معرفت ـ دوره شكوفايي فلسفه در جهان اسلام و ايران ـ صفحه (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه 

  شناسي آغاز شد. ـ دوره جديد فلسفه در اروپا از قرن شانزدهم با پيشگامي فرانسيس بيكن و دكارت و توجه ويژه به معرفت» 2«گزينه  -13

  ها: بررسي ساير گزينه

  يك قضيه است نه مسأله (پرسشي) قسمت آخر گزينه به صورت خبري است و»: 1«گزينه 

  شود نه چهاردهم ميلادي دوره جديد فلسفه در اروپا از قرن شانزدهم ميلادي آغاز مي»: 4«و » 3«گزينه 

  )64و  59(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ دو جريان فكري در دوره جديد اروپا ـ صفحه 



رسد كه با شناخت افـراد ديگـر متفـاوت     هاي خود درباره امور به شناختي مي بر اين باورند كه هر فرد متناسب با ويژگيگرايان  ـ نسبي» 2«گزينه  -14
  ها: بررسي ساير گزينه است بنابراين شناخت هر كسي براي خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد.

توان به حقيقت  رده و مدعي بودند كه نه از راه حس و نه از راه عقل نميسوفسطائيان اصل امكان شناخت واقعيت را زير سؤال ب»: 4«و » 1«گزينه 
كنيم به اين معنا نيست كه حس ما از يك واقعيت بيروني خبر دهد. البته در ميان سوفسطائيان، پروتـاگوراس بـه    رسيد و اگر چيزي را حس مي

  شود به دوره جديد فلسفه اشاره دارد نه دوره باستان. ميشناسي استفاده  گرا محسوب مي شود ولي وقتي از واژه معرفت نوعي نسبي

توان به حساب آورد  گرا (تأكيد بر وجدان اخلاقي در شناخت) مي اخلاقرا اوگوست كنت يكي از مؤسسان پوزيتيويسم است و كانت »: 3«گزينه 
  )67تا  63و  58يد اروپا ـ صفحه (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ دوره جد گرا. نه عقل

شناخت خدا ارائه كردند براي كه برخي از فلاسفه اروپايي عقل و استدلال عقلي را براي اثبات وجود خدا كافي ندانسته و دلايل ديگري  ـ با اين» 3«گزينه  - 15
  پذير است. وجود خدا از طريق استدلال عقلي امكاناما فيلسوفان مسلمان از فارابي تا ملاصدرا و فلاسفه معاصر، نظرشان بر اين است كه اثبات 

  ها: بررسي ساير گزينه

  شناخت تجربي روش علوم طبيعي در شناخت قوانين طبيعي است.»: 1«گزينه 

لي اند ولي معرفت شهودي را با استدلال عق اگرچه برخي فلاسفه مسلمان مانند سهروردي فلسفه خود را بر معرفت شهودي بنا نموده»: 2«گزينه 
  اند. همراه نموده

  اند. لماني مانند ملاصدرا در روش فلسفي خود از معارف وحياني بهره برده اند ولي آن را همراه با استدلال عقلي نمودهسفلاسفه م»: 4«گزينه 

  )41هاي اثبات وجود خدا نزد فيلسوفان مسلمان ـ صفحه  ) ـ راه2ـ خدا در فلسفه ( (لطفي) (فلسفه دوازدهم

ـ برتراندراسل فيلسوف انگليسي قرن بيستم مدعي بود كه برهان عليت بر اثبات وجود خدا برهاني سست است. زيرا اگر هر چيزي بايد   »1«گزينه  -16
  ها: بررسي ساير گزينه علتي داشته باشد پس خدا نيز نيازمند علت است.

  ات وجود خدا است.اي درست است كه مقدمه برهان فارابي بر اثب قسمت سوم گزينه، قضيه»: 2«گزينه 

طريـق محـال بـودن تسلسـل علـل      از فارابي فيلسوف مسلمان قرن چهارم هجري است كه استدلال بر اثبات وجود خدا را »: 4«و » 3«گزينه 
  )43و  41) ـ بررسي ـ صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ( ه نموده است.ينامتناهي ارا

سينا ايـن برهـان را برهـان وجـوب و امكـان       سينا با استفاده از دو مفهوم وجوب و امكان ارايه شده و فلاسفه بعد از ابن بنـ استدلال ا» 2«گزينه  -17

  ها: اند. بررسي ساير گزينه ناميده

  الوجود. واجبالوجودند نه  الوجود بالغير متناقض است و موجودات اين جهان ذاتاً ممكن الوجود فقط بالذات است و ممكن ممكن»: 1«گزينه 

  ها در برهان فارابي براي اثبات وجود خدا صورت گرفته است. ها و معلول يا علت نخستين در سلسله علت العلل اثبات علت»: 4«و » 3«گزينه 

  )45و  44، 41) ـ استدلال ابن سينا ـ صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه (

  ها: بررسي ساير گزينه عقل و عقلانيت و خردورزي شهود و عشق / فلسفه ايمان / عرفان ـ دين» 2«گزينه  - 18

  عبارت همواره از فيلسوفان گزينه را نادرست نموده است.»: 1«گزينه 

  كنند. مدافعان عقل ياد مي ترين همعنوان م معمولاً از فلاسفه به»: 4«و » 3«گزينه 

  )52) ـ مقدمه ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

عنوان دستگاه تفكر و استدلال همان كاربرد رايج بين مردم و كاربرد عقل در فلسفه براي موجوداتي است كه از ماده و جسـم   ـ عقل به» 4«گزينه  -19

عنوان تعقل و  اند و هم به عقل به عنوان يك وجود متعالي و برتر آگاه بوده و مكان نيستند. حكماي ايران قديم هم از  عقل بهمجردّند و در قيد زمان 

  ها: بررسي ساير گزينه دادند. خردورزي و برهان اهميت مي

  اند. حكماي ايران قيم به هر دو معنا و كاربرد عقل آگاه بوده»: 2«و » 1«گزينه 

  رتيب صورت سؤال رعايت نشده است.ت»: 3«گزينه 

 )55تا  53و  52) ـ كاربردهاي عقل، عقل نزد حكماي ايران قديم ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

  



كه انسـان داراي   نه ايندهد به عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي شود  ـ از نظر ارسطو و پيروان او قوه عقل براساس كاري كه انجام مي» 2«گزينه  - 20

  ها: بررسي ساير گزينه دو قوه عقل باشد.

عنوان حقيقت متعالي و هم به معناي نطق و سخن و كلمه به كار برده است پس او به هـر   هراكليتوس، لوگوس را هم به معناي عقل به»: 1«گزينه 

  دو كاربرد عقل توجه داشته است.

عنوان دستگاه تفكر و استدلال منطقي توجه داشت ولي عقل را صرفاً يك دستگاه اسـتدلال بـه    ل بههاي عق دكارت به همه توانايي»: 3«گزينه 

  آورد. حساب مي

و حاصـل تـأملات ذهنـي     فلاسـفه نيست بلكه ساخته ذهـن   ن به جهان و هستي ناظر بر واقعيتاز نظر اوگوست كنت نگاه فيلسوفا»: 4«گزينه 

 )58تا  55و  52) ـ عقل در يونان باستان ـ عقل نزد فيلسوفان دوره جديد اروپا ـ صفحه 1درس هفتم ـ عقل در فلسفه ((لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ  است.فلاسفه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


